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چکیده:

هنر اجــرا را می‌تــوان تکامل‌یافته هنرهایــی دیگری اســت که مخاطــب را از اجرای 
یک ســرگرمی گروهی به ســمت خلق یک اثر جمعی هنری ســوق می‌دهد. همین 
امر حضور مخاطب در یک فضا و مشــارکت آن برای برانگیختگی احساسی و نتایج 
گون را  گــون را بــه تصویر کشــید. جنبش هنــر اجــرا، عناصــری از هنرهــای گونا گونا
گرد هم مــی‌آورد و کالبــد انســانی را به‌عنوان بوم نقاشــی بــه نمایش می‌گــذارد، که 
بوم نقاشــی به‌عنوان کالبدی جانــدار و متحرک بخشــی از قالب اصلی هنر اســت. 
این پژوهــش به بررســی تاثیــر بیش‌تر هر یــک از عناصــر هنر اجــرا در انــواع هنرهای 
ترکیبی موجــود در آثار آبراموویچ اشــاره می‌کند. ایــن پژوهش از نــوع ترکیبی کیفی 
در کمی اســت. ابتدا، با مرور نظام‌مند انواع هنرهای موجود در هنر اجرا استخراج 
گردید و ســپس، بــرای انتخاب نمونه‌هایــی حایز اهمیت برای بررســی از سیســتم 
دلفــی آینده‌پژوهــی اســتفاده می‌شــود. در ادامــه، نتایــج به‌دســت‌آمده در قالــب 
گــروه از مخاطبــان -کــه شــامل افــراد غیرمتخصــص و  پرســش‌نامه در اختیــار دو 
متخصــص هســتند- قــرار می‌گیــرد. حجــم نمونه بــرای هــر دو گــروه 384 نفــر و بر 
اســاس فرمول کوکران محاســبه می‌گــردد. نتایج نشــان می‌دهد بیــن متغیرهای 
گی‌های هنر اجرا و مولفه‌های آن در ســطح 0/01 هم‌بستگی مثبت معنی‌داری  ویژ
گر با دیگر مولفه‌ها به مقدار  وجود دارد. بیش‌ترین هم‌بستگی بین روایت‌گری اجرا
)0/889( و کم‌ترین هم‌بســتگی مربوط به تقلیــد و تکرار با مقدار )0/569( اســت و 
هم‌چنین، بیش‌ترین ســهم عاملی را با روایت‌گری اجرا ر و بداهه با مقدار )1/000( و 

کم‌ترین سهم عاملی نوآوری و خلاقیت با مقدار )0/314( دارد. 
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مقدمه
در اصطــاح معاصــر از بــدن به‌عنــوان هــدف هنــر اســتفاده 
می‌شــد. اجراهــا دارای یــک پیــام بــوده و در بعضــی مواقــع 
بــه تمایــات جنســی اشــاره می‌کنــد و ایــن واقعیــت را مــورد 
مداقه قــرار می‌دهد کــه از بــدن انســانی به‌عنوان بوم نقاشــی 
بتــوان بهــره بــرد )Sofaer, 2012: 137(. برخــی از تصاویــر 
دیگــران بــر بدن خــود بهــره می‌بردنــد، تــا بتواننــد آن را بــا هنر 
بــدن ادغــام نماینــد؛ ماننــد هانــا ویلکــه1 کــه از تصاویــر خود و 
مــادرش در بدن خــود بهــره می‌بــرد )Ward, 2014: 37(. هنر 
اجرا را می‌تــوان تکامل‌یافتــه هنرهــای دیگر، مانند کاســپلی2 
دانســت که از ســرگرمی به ســمت خلق یک اثر هنری کشــیده 
شــدند )منصوریــان و نصــری، 1395: 94(. همیــن امــر حضور 
مخاطــب در یک فضــا و مشــارکت آن برای بررســی احســاس و 
گــون به تصویر کشــید. جنبــش هنر اجــرا عناصری  نتایج گونا
گــون را به‌وســیله بــدن هنرمنــد به‌عنــوان بــا  گونا از هنرهــای 
یک‌دیگــر ادغــام می‌کنــد )نوایــی، 1393: 54(. ایــن پژوهــش 
بــه بررســی تاثیــر بیش‌تــر هــر یــک از عناصــر هنــر اجــرا در انــواع 
هنرهــای ترکیبــی موجــود در آثــار آبراموویــچ اشــاره می‌کنــد. 
کســون آن را  کشــورهای آنگلوسا هنــر اجــرا -کــه در برخــی از 
هنــر زنــده می‌نامنــد- از هنرهــای تجســمی منشــعب شــده، 
امــا درحالی‌که، بــه نمایش نزدیــک بــوده، ماهیتا بســیار با آن 
کیــد بــر  متفــاوت اســت. زنــده، واقعــی و در لحظــه بــودن و تا
گر، به‌عنوان مصالح هنری از مشخصات  اســتفاده از بدن اجرا

اصلی هنر اجرا است. 
هنــر اجــرا از هنرهــای تجســمی و نقاشــی شــروع شــد؛ بعــد از 
گذشــت مدتی این گــروه از هنرمنــدان به این نتیجه رســیدند 
که هنرشان تجاری شده و فقط توســط تاجرها، خریدوفروش 
می‌شــود. آن‌هــا بــرای جلوگیــری از ایــن امر، ترســیم با بــدن را 
به‌عنوان راه‌حل پیشــنهاد دادند؛ بــه صورتی که بــا بدن خود 
شــروع به غلــت زدن بر روی ســطح ســفید می‌نمود. هنــر اجرا 
به‌مرور زمان بــرای خود مســیری را بازنمــود و طرفــداران خود 
را پیــدا کرد. ایــن هنــر در دل خود بســیاری از هنرهــای دیگر را 
گی‌های خــاص برای  جای داده اســت که باعث پیدایــش ویژ
گی‌هــا بــر خــود  آن گردیــده اســت. امــا تاثیــر هریــک از ایــن ویژ
هنــر اجــرا متفــاوت اســت. ایــن پژوهــش باهــدف اســتخراج 
گی‌هــای هنــر اجــرا و مشــخص نمــودن هــر یــک از آن‌ها در  ویژ
آثــار ابراموویــچ به ایــن پرســش، پاســخ می‌دهد کــه موثرترین 
گی‌های هنــر اجــرا در آثار  ســهم عاملی برای هریــک از ایــن ویژ

ابراموویچ کدام است.

روش پژوهش 
روش پژوهــش، ترکیبی از نــوع تودرتــو کیفی در کمی اســت که 
در مرحله کیفــی انتخاب اجراهــای آبراموویچ به‌وســیله دلفی 
آینده‌پژوهــی بــا ســه فــاز )طوفــان فکــری، تحدیــد، انتخــاب( 
برگزیــده می‌شــود.  Wکنــدال آن‌هــا بــه ازای هــر یــک از آثــار 
محاســبه شــده و آثــار برگزیــده به‌عنــوان نمونــه مــورد بررســی 
ایــن مرحلــه، به‌صــورت  انتخــاب می‌شــود. نمونه‌گیــری در 
هدفمنــد و بــا سیســتم ارجــح گــذاری اســت. پــس از انتخــاب 
اجراهای آبراموویچ، مرحلــه کمی آغاز می‌شــود در این مرحله 
پرســش‌نامه با طیف لیکــرت تدوین و نســبت به هر یــک از آثار 
آبراموویــچ توزیع می‌گــردد. حجم نمونــه 384 نفــر از مطلعین 
اســت که از جامعه‌ای با معیــار ورود به تحقیق و برحســب حد 
 JMP بالای جدول مورگان برگزیده‌شــده‌اند؛ نتایــج در نرم‌افزار
به‌وســیله آماره‌هــای توصیفــی و اســتنباطی مورد تحلیــل قرار 
می‌گیــرد. نتایــج به‌صــورت مقایســه ارائــه می‌گــردد. روایــی بــا 
فرمول CVR=0.76 و پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه )0/78( 

می‌گردد.

پیشینه پژوهش
بــدن  پورکســمایی و همــکاران )1399(، در مقالــه »مفهــوم 
در پرفورمنــس آرت بــر اســاس نظریــات ژیــل دلــوز« بــا هــدف 
به‌کارگیــری نظریــات ژیــل دلــوز دربــاره بــدن بــدون انــدام بــه 
تحلیــل شــش اثــر شــناخته شــده پرفورمنــس آرت پرداختند؛ 
تا رویکــرد آن‌هــا بــه بــدن و رابطــه آن بــا اجتمــاع مــورد تحلیل 
قــرار گیــرد. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه، 1( در ایــن شــاخه هنر، 
هدف، دعــوت مخاطب بــه بازاندیشــی درباره مفهــوم بدن به 
معنای جســمانی یــا اجتماعی و بازاندیشــی در خود و مســایل 
اجتماعــی در راســتای ســاختن بدنــی بــدون انــدام اســت؛ 2( 
کثر و یا  هنرمند گاهــی، با قــرار دادن بدن خــود در آســتانه حدا
حداقلی و گاهی، تلاش برای ســاختن بدن بدون اندام از بدن 
شــهر یا اجتماع به این مهم اقــدام می‌کند؛ 3( آنچــه نتیجه کار 
هنرمند را موفق یا ناموفق می‌سازد، تلاش برای ساختن بدن، 
بــدون اندامی سرشــار و نه تهی یا ســرطانی اســت. ســروندی و 
همــکاران )1398(، در مقالــه‌ »مفهــوم مخاطــب در آثــار مارینا 
آبراموویــچ بــا تکیه‌بــر آرا موریــس مرلوپونتــی« بــا هــدف تبیین 
مفهوم مخاطب با رویکرد پدیدارشناســانه موریس مرلوپونتی 
براســاس مفاهیم بدن نشــان دادنــد که طبق تعریــف موریس 
مرلوپونتی در مــورد دیگری مخاطب به‌واســطه درهم تنیدگی 
با آثار هنری و هنرمنــد، ابزاری برای کنش مخاطب می‌شــود و 
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گاهــی برای خود هنرمند اســت.  این امر عامل معنابخشــی و آ
محمودزاده بخت آباد )1397(، در رساله »مطالعه امکان‌های 
زیبایی‌شــناختی هنر اجرا در طراحی لباس مفهومی ایران« به 
کنش‌های  این امر پرداخت که بداعت هنری ممکن است با وا
گونــی از جملــه میل بــه تغییــر و پذیــرش افق‌های تــازه‌ای  گونا
کــه به‌وســیله اثــر هنــری بــه روی مخاطــب گشــوده می‌شــود، 
مواجــه شــود. نتایــج نظــری تحلیــل بــه دســتاورد عملــی در 
طراحــی لبــاس رهنمــون می‌شــود؛ به‌این‌ترتیــب کــه، مدعــی 
اســت نقصان‌های زیباشــناختی هم‌چون عدم اصالت و عدم 
ارتباط موثــر بــا مخاطــب در طراحی لبــاس موجــود را می‌توان 
گی‌های هنر اجرا به ســمت  با بهره‌گیــری از برخی عناصــر و ویژ
اصلاح بــرد. رضوانی )1395(، در رســاله »بررســی مفهــوم بدن 
در پدیدارشناســی مرلوپونتــی و هنــر اجــرا بــا مطالعــه‌ مــوردی 
کســپورت« به این امر پرداخت که، بدن محوریت اصلی  والی ا
بحث را شــامل می‌شــود. برای دســت‌یابی به تعریــف واضحی 
از جایــگاه بــدن در حــوزه‌ مدنظــر بــه بیــان آرای مرلوپونتــی در 
ک و هســتی ســوژه پرداختــه شــده و از دوگانگی‌های  بــاب ادرا
ســنت فلســفی ســخن گفته می‌شــود. از جایــی کــه مطالعات 
حوزه‌ اجرا، آبشــخوری برای بســیاری از شــاخه‌های علم بوده 
و درعین‌حــال، جــای خالــی رویکرد فلســفی در ایــن مطالعات 
به چشــم می‌خورد، موضــوع حاضر با نظــر به اهمیــت بدن در 
هــر دو حــوزه به‌عنــوان عاملــی بــرای پیونــد مطالعات اجرا بــا 
گردیــد. مانــزلا و واتکینــز )2011(، در  رویکــرد فلســفی انتخــاب 
مقاله‌ »اضطراب اجــرا: هنر نمایش در کاتالوگ‌ها و آرشــیوهای 
قــرن بیســت و یکــم« نشــان دادنــد کــه، هنــر اجــرا بــا الحاقات 
آن می‌توانــد به‌عنــوان یــک تجربه حســی بــرای هر فرد باشــد. 
ماهیت هنر اجرا، یک فعالیت زودگذر است که برای نسل‌های 
آینــده و فرزندان مــا باقــی نخواهد مانــد. این پژوهش، نشــان 
می‌دهــد کــه بــا اســتفاده از ابــزار چندبعــدی هــوش مصنوعی 
گــون مخاطبــان بعدی  چگونــه می‌تــوان تمامــی حــواس گونا
هنــر اجــرا را در ایــن امــر درگیــر نمــود. وارد )2014(، در مقالــه 
»برخــی از روابــط بیــن هنــر مفهومــی و اجرایــی« اذعــان دارد، 
جنبه‌هــای هنــر اجــرا بــا تعاریــف و واقعیت پــس از اجــرا تفاوت 
دارد. هنر مفهومی در اجرا را می‌توان اثری نام برد که بر شــرایط 
کیــد می‌کنــد. تفــاوت اصلــی  اساســی تجربــه زیباشــناختی تا
بین هنر اجرا و ســایر شــیوه‌های هنر تجســمی، مانند نقاشی، 
عکاســی و مجسمه‌ســازی در یک رویداد و عمل زمانی اســت. 
ســوفائر )2012(، در مقالــه‌ »لمــس بــدن: زنده‌هــا و مــردگان در 
باستان‌شناســی اســتئو و هنر نمایش مارینا آبراموویچ« به این 

امــر می‌پــردازد کــه باستان‌شناســی و هنرهــای اجــرا دو رشــته 
متمایز هســتند که با اســکلت بدن کار می‌کنند. در هر دو مورد 
این شــناخت از لمس کالبــد زنده و مرده ناشــی می‌شــود. هنر 
اجــرا در نمایش‌هــای مارینــا آبراموویچ بــا ارزش‌گــذاری صریح 
اهمیت لمس به‌عنــوان راهی برای درک بدن انســان چالشــی 
تحریک‌آمیــز بــرای شــیوه‌های متفاوت تفکــر در مــورد ماهیت 
و شــناخت بدن انســان اســت. دماریا )2004(، در مقاله »بدنه 
اجرایــی مارینــا آبراموویــچ: ارتبــاط بیــن زمــان و مــکان« ایــن 
پرســش را مطــرح می‌نمایــد کــه، آیــا عملکــرد را به‌عنــوان یــک 
تمریــن متنــی می‌تــوان تحلیــل کــرد؟ مخاطــب کار آبراموویچ 
نمونــه‌ای بــارز از کاربرد متن اســت کــه در آن می‌تــوان ذهنی را 
از طریــق دگرگونی‌هــای رابطــه میــان زمــان و مــکان، دوبــاره 
کــه بیــن مجــری و  کشــید. در رابطــه‌ مســتحکمی  بــه تصویــر 
مخاطب، ایجاد می‌شــود آن‌چه مســلم و بدیهی است انتقال 
معنای مادی و شــناختی اســت که منجر به تعریف مجدد یک 

تجربه ذهنی و هم‌زمان، از هویت می‌شود.

هنر اجرا
هنــر پرفورمنــس گونــه‌ای از تولید فرهنگی اســت کــه به‌عنوان 
شــاخص فرهنگــی و آداب ‌و رســوم اجتماعــی آمریــکا در اواخــر 
گرفتــه شــد )پورکســمایی، نادعلیــان و  کار  قــرن بیســتم بــه 
مراثــی، 1399: 36(. پرفورمنــس در میــان جنبش‌های هنری 
و متنوع مدرن اوایل قرن بیستم زاده شــد. شاید مشهورترین 
و معروف‌ترین دیدگاه در ایــن زمینه را رزلی گلدبــرگ ارائه داده 
گــر، به‌عنــوان  اســت )شــاد قزوینــی، 1391: 22(. هنرمنــد اجرا
پدیــده‌ای نوظهــور در جنبــش هنــر بــا فوتوریســم شــناخته 
شــده اســت )ســروندی، مصطفــوی و شــفیعی، 1398: 15(. 
هنرمندانی که خواستار به چالش کشیدن تصورات مخاطبان 
هنر و برهــم ریختن چارچوب ذهنــی آن‌ها بودنــد، پرفورمنس 
را به‌عنوان شــیوه بیــان هنــری برگزیدنــد )مشــایخی و آزموده، 

.)17 :1392
گاهی‌ها و  هنرمنــدان عصر پســت‌مدرن تــاش می‌کردنــد کــه آ
ک‌های بصــری مخاطبان خــود را تغيير دهند )محســنی،  ادرا
گر تعریفی شــخصی از پرفورمنس در شيوه  1392: 42(. هر اجرا
يــا رونــد اجــرا ارائــه می‌دهــد. پرفورمنســی جنبشــی اســت که 
هنرهــای بصــری، رقم‌هــا و اشــکال تئاتــری را باهــم درآمیخت 
و در مــدت بیــش از ســی ســال )۱۹۷۰-۲۰۰۰( رســمیت یافــت. 
ایــن شــکل هنــری در دهه‌هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بــا بدیهه‌گویــی، 
کنش مخاطبان و اعتراض سیاســی تعریف می‌شد  چگونگی وا
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و نیــز راهــکار موردعلاقــه بســیاری از هنرمنــدان فمینیســت 
هم‌چون ماســک دختــران گوریلــی بود که هدف‌شــان نشــان 
دادن تبعیض جنســی، نژادپرســتی و فســاد بود )محمودزاده 

بخت آباد، 1397: 112(.
پیشــرفت هنــر پرفورمنــس بــا مســتندات عکاســی و فیلــم و 
نقاشــی کنشــی همراه شــد )کارلســون، 1387: 14(. هپینینگ 
بــر اهمیــت رویــداد در آفرینــش هنــری، مشــارکت مخاطــب و 
کیــد می‌کرد  محــو کــردن مرزهای بیــن مخاطــب و اثر هنــری تا
)پرتویــی، 1392: 147(. هویــت پرفورمنــس اغلــب با اســتفاده 
از اصول شــرح‌حال به‌صــورت یکی از مرســوم‌ترین شــکل‌های 
هنر اجرایــی از اوایــل دهه هفتــاد به بعد بســیار پیشــرفت کرد 
)اربابزاده و همکاران، 1396: 48(. اجرای زنده، اغلب نمایشی 
را بــا متغیــر بــودن عوامــل ناشــناخته عملکــرد، مــکان، زمان و 
مخاطــب نشــان می‌دهــد. بــا ورود بــه دهــه ۱۹۸۰ پرفورمنس 
آرت به‌تدریج، از شــیوه‌های اجرایــی اولیه خــود فاصله گرفت 
ج شــد و درنتیجه، تا حدودی  و کم‌وبیش از حالت انتزاعی خار
گران عام نیز قرار گرفت )تشکری، 1388:  مورد استقبال تماشا
58(. بنابرایــن، می‌توان گفت که پرفورمنــس آرت انقلابی بود 
بــرای برهــم ریختــن دانســته‌های پیشــینی مخاطــب در بــاره 
یک اثر هنری. مخاطب هنــری دنیای مدرن، هنــر را بیش‌تر با 

شکل‌ها و قواعد مشخص می‌شناخت )کی، 1392: 23(.

تعاریف و نظریه‌ها درباره پرفورمنس آرت
فرهنگ دنیای جدید و بســتر، پرفورمنس آرت را چنین تعریف 
کــه از ترکیــب عناصــر تشــکیل‌دهنده  می‌کنــد: شــکلی از هنــر 
گون ماننــد نقاشــی، فیلــم، رقعی و نمایشــنامه  هنرهــای گونا
پدیــد می‌آیــد. هنرمنــد پرفورمنــس معمــولا بــا بــه دنبــال هم 
آوردن تصاویــری کــه موضوعاتــی متفــاوت و غیر مرتبــط دارند 
نظراتــش را به‌صــورت غیــر روایــی بیــان می‌کنــد )رهبرنیــا و 
داوری، 1396: 28(. شــکل اجرایــی آن نیــز تــا حدود زیــادی از 
 Happening نمایش گونه‌هایی که در ســال‌های ۱۹۶۰ به نام
معروف شــده بودند، نشــات گرفته اســت؛ اما تعریــف کمبریج 
کامل‌تریــن تعاریــف ایــن پدیــده اســت؛ »پرفورمنــس  یکــی از 
اجرایــی،  شــنیداری،  تصویــری،  هنرهــای  از  عناصــری  آرت 
فرهنگ‌عامــه و زندگــی روزمــره را بــا یکدیگــر ترکیــب می‌کنــد تــا 
آن را به‌وســیله بــدن هنرمند کــه صرفاً یــک ابزار هنری اســت و 
ذهــن وی کــه دارای ســاختاری ایدئولوژیک اســت ارائه دهد« 
)مشــایخی و آزمــوده، 1392: 19(. هرچنــد در تئاتــر، تئــوری و 
اجــرای پرفورمنــس بــا نــام کســانی مثــل ویکتــور ترنــر، ریچارد 

فورمــن، رابــرت ویلســون و ریچــارد شــکتر  پیوند خورده اســت 
)رهبرنیــا و داوری، 1396: 24(، امــا نمی‌تــوان تاثیــر فــراوان 
آوانگارد با ســردمداری آرتو، گر توفســکی، باربا، کوپو، میر هولد 

کریگ و برشت را فراموش کرد )شیرازی و رهبرنیا، 1395: 7(.
رزلــی گلدبــرگ در کتاب هنــر اجــرا می‌گویــد: »هنر اجــرا، هنری 
کــه از  اســت ســهل بــا بی‌ثباتی‌هــای بی‌پایــان، هنرمندانــی 
محدودیت فرم‌های تثبیت‌شــده بی‌تاب شده بودند، این آثار 
را آفریدنــد. هنرمندانی که مصمم بودند تا هنــر خود را بی‌پرده 
ع، 1390: 15(. به همین خاطر، بنیان  به مردم ارائه نمایند )زار
ایــن آثــار همیشــه آنارشیســتی بوده اســت و بــه دلیــل ماهیت 
آن، ایــن هنــر از تعاریــف مشــخص و دقیق جــز این بیان ســاده 
که هنری اســت زنده و توســط هنرمندان اجرا می‌شــود، سرباز 
که  می‌زنــد )پورکســمایی، نادعلیــان و مراثــی، 1399: 46(؛ چرا
هنــر اجــرا آزادانــه از همــه رشــته‌ها و رســانه‌ها به‌عنــوان مــواد 
ادبیــات، شــعر، تئاتــر، موســیقی، رقعــی، معمــاری و نقاشــی و 
هم‌چنین، ویدیو، فیلم، اســاید و داســتان‌گویی بهره‌برداری 
می‌کنــد و آن‌هــا را در هــر ترکیبــی آرایــش می‌دهــد )ســروندی، 
آیینــی،  17(. بعدهــا مراســم  مصطفــوی و شــفیعی، 1398: 
مذهبی و قومی هنرمندان نیز در این نــوع اجراها باقدرت زیاد 
به‌کار گرفته شــد و آن‌چه به‌وجــود آمد پرفورمنس نامیده شــد 
)کارلسون، 1387: 42(. در مراحل بعدی، به هم ریختن زمان 
و فضای متداول برای اجرا، یکی از ویژگی‌های پرفورمنس آرت 

شد )لوسی اسمیت، 1387: 28(. 
ســاختاری  چارچوب‌هــای  در  به‌آســانی  را  پرفورمنــس  هنــر 
کــرد )محســنی،  یــا به‌عنــوان اثــری ویــژه نمی‌تــوان توصیــف 
1392: 16(. زمــان یا چیزی کــه طول مدت اجــرای پرفورمنس 
نامیده شــود، یک عنصر انتقادی اســت )نوایــی، 1393: 63(. 
هنــر پرفورمنــس بــر اســاس زمــان شــکل می‌گیــرد؛ پرفورمنس 
می‌تواند عناصر استقامت را نیز داشته باشــد )لوسی اسمیت، 
1387: 34(. بــه اعتقــاد گلدبــرگ حضور زنــده هنرمنــد و تمرکز 
بــر بــدن، اندیشــه اصلــی و معیاری بــرای هنــر پرفورمنس شــد 
)محمــودزاده بخــت آبــاد، 1397: 18(. عامــل اصلــی در اجرای 
پرفورمنــس، پرفورمر و عملکــرد واقعی بدنش بــرای ارائه دادن 
تجربه هنــری زودگذر بــه مخاطب اســت. بدن، ابــزار مفهومی 
هنر پرفورمنس و مبنای آن است )دامود، 1391: 69(. می‌توان 
کید کرد که نقاشــان کنشــی آمریکایی به تمرین  به این نکته تا
روی بوم تمایل زیادی نشــان می‌دادند؛ چیزی که بر روی بوم 
شــکل می‌گرفت، تصویر نبود، رویداد بود و از رویارویی هنرمند 
با اثــر سرچشــمه می‌گرفــت )ســروندی، مصطفوی و شــفیعی، 

بررسی ویژگی‌های موثر هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ
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1398: 17(. این رویارویی با اثر را می‌توان مهم‌ترین تعریف هنر 
پرفورمنس دانست )منصوریان و نصری، 1395: 101(.

گی‌های پرفورمنس آرت ویژ
ایــن هنــر )دهــه شــصت و هفتــاد میــادی(  آغــاز ظهــور  در 
هنرمندانــی بــا حضــور زنــده بــدن خــود از زندگی‌نامــه گرفته تا 
بدن‌هایی که در زندگی روزمره مشــغول کنش‌هایی هســتند، 
بهره برده‌اند تا هنــری کاملا متمایــز از دوره‌های پیشــین خود 
خلق کنند. رزلی گلدبرگ در کتاب هنر اجــرا، با نگاهی تاریخی 
بــه مطالعــه تجربه‌هــای دادائیســتی و سورئالیســتی و... در 
حیطــه هنرهــای اجرایــی می‌پــردازد و نشــانه‌های ظهــور هنر 
اجرا را در تجربه‌های هنرمندان تجسمی سده بیستم می‌یابد 
)شریعتی و راودراد، 1389: 17(. به نظر می‌رسد ما با پدیدهای 
مواجه هستیم که می‌دانیم هنرمند به‌جای تولید اثر هنری به 
شــکل رایج مثل بوم، مجســمه و ... این بار بدن خــود را آماده 
بنیادین کارش انتخــاب کرده و در یک موقعیت طراحی‌شــده 
به‌طور زنــده در مقابل مخاطب حاضر می‌شــود )شــادقزوینی، 

.)23 :1391
در تمامــی فرهنگ‌هــا نمونه‌هایــی از هنرنمایشــی را می‌تــوان 
از  را  پســت‌مدرن  خوانــش  بــا  هنرنمایشــی  آنچــه  امــا  دیــد؛ 
گی‌هایی  هنرنمایشــی پیش از آن تفکیک می‌کند، عناصر و ویژ
است که در هنرنمایشــی این دوره به چشم می‌خورد. به تعبير 
دريدا در مقاله »حقیقت در نقاشــی«، هرچند کــه قاب و یا پایه 
اثر هنــری را از اطراف جــدا می‌کنــد، همان‌قدر اثر را بــه اطراف و 

حاشیه نیز پیوند می‌دهد )سعیدیان،1390: 121(. 
گی‌هــای هنــر اجرا کــه می‌توانــد آن را با تعزیه هم‌ســو کند  از ویژ
این اســت که، برای خلق یک اثر در حیطــه پرفورمنس، بازیگر 
حرفــه‌ای وجــود نــدارد و عمدتــا، متــن دراماتیــک ماننــد تئاتر 
گســتره  21(؛  و داوری، 1396:  )رهبرنیــا  اســتفاده نمی‌شــود 
مکانــی متنــوع و از نظــر زمانــی نامحــدود بــوده و مجموعــه 
ژســت‌ها در مقیــاس بــزرگ و از نظــر بصــری، صــورت تئاتــری 
آن را جلــو می‌برد که بــدون تمرین یا بــا تمرین می‌توانــد یک یا 
چندین بار تکرار شــود و موضوع آن می‌تواند اجرای قبیله‌ای و 
نمایش‌های دینی را نیز شــامل شود )کارلســون، 1387: 124(. 
به‌طورکلــی می‌توان گفــت، یکــی از بهتریــن راه‌های شــناخت 
دقیــق موضوعــی، بررســی ویژگی‌هــای آن اســت. پرفومنــس 
آرت نیز بــه دليل تكثــر تعاریــف و نبــود تعریف واحد و منســجم 
از آن، از ایــن موضــوع مســتثنی نیســت )مشــایخی و آزمــوده، 
گی‌هــای اصلــی پرفورمنــس آرت در  1392: 28(. ازجملــه ویژ

عصر پست‌مدرنیســم -که آن را از نمونه‌های نمایشــی مشــابه 
پیشین جدا می‌سازد- موارد زیر است:

تقلید و تکرار
کننــدگان پرفورمنس آرت، تئاتــر تلاش دارد یک  به اعتقاد اجرا
گاهانه، به‌طور  زندگی واقعــی را منعکس کند. تکرار به‌صــورت آ
دلخواه و باانگیزه‌ای خاص صورت می‌گیرد و هدف مشــخصی 
را دنبــال می‌کنــد )کــی، 1392: 113(. بــه کلام دیگــر، در تکراری 
گاه انســان عمل می‌کند؛ اما  که در تئاتر انجام می‌شــود، ذهن آ
کننــدگان پرفورمنس، در شــکلی که آن‌ها  تکرار به عقیــده اجرا
گاه ذهن است  به کار می‌برند، اغلب برخاســته از ضمير ناخودآ
کارکردهــای  )لوســی اســمیت، 1387: 14(. یکــی از تاثیــرات و 
تکــرار و مداومــت در انجام عملــی ثابت، حلــول خلســه در فرد 

گر یا مخاطب اوست )رهبرنیا و داوری، 1396: 22( اجرا

غافل‌گیری
غافل‌گیــری، دیگــر ویژگی مهــم پرفورمنــس، پس از تکــرار روی 
می‌دهــد. بــه ایــن معنــا کــه عملــی آن‌قــدر تکــرار می‌شــود کــه 
انتظار وقوع عملی دیگــر را برای بیننده از بیــن می‌برد. با ایجاد 
توقــع ادامــه تکــرار یــک عمــل، بســتری فراهــم می‌آید تــا عمل 
غیرمنتظــره، تاثیر بیش‌تــری روی مخاطــب بگــذارد. در واقع، 
عمل غیرمنتظره شکســت دادن انتظار قبلی بیننده اســت نه 
ورود تصادفــی بــه دنیایــی از هرج‌ومــرج )مشــایخی و آزمــوده، 
کــم اســت، مــا به‌طــور  1392: 17(. هنگامی‌کــه هرج‌ومــرج حا
طبیعی منتظر حوادث پیشــبینی نشــده‌ایم. به همين دليل، 
کم‌تــر ممکــن اســت احســاس غیرمنتظــره بــودن به ما دســت 
دهد. در حقیقت، برهــم زدن نظمی که با تکــرار یک حرکت به 
دست آمده است، ایجاد شگفتی می‌کند )نقویان، 1392: 15(.

سکون
یکــی از موثرتریــن و پررنگ‌تریــن عناصــر در شــعر، موســیقی، 
هنــر، اندیشــیدن و حتــی زندگــی، ســکوت اســت. به‌طورکلی، 
می‌توانیــم بگوییــم بــا ســکوت دو گونــه برخــورد شــده اســت: 
اولین، نگاه ساختارشــکنانه و فیلســوفانه افــرادی مانند جان 
کیج است و دیگری، ســکون به‌عنوان یکی از ابزارهای آفرینش 
اثــر هنری اســت کــه شــکل فنی بــه خــود می‌گیــرد )محســنی، 
1392: 114(. در واقــع، ســکون در پرفورمنــس، می‌توانــد بــه 
ســکونی کــه در مدیتیشــن وجــود دارد، تعبيــر شــود. عــاوه بر 
کــه در مدیتیشــن اســتفاده می‌شــود،  حالت‌هایــی از ســکون 



170

شــکل‌های دیگــری از ســکون نیــز وجــود دارد کــه هدف‌هــای 
مختلفــی را پیگیــری می‌کننــد )نوایــی، 1393: 65(. ســکون 
هم‌چنین، می‌تواند به معنای آفرینش مجدد باشد که نتیجه 
آن شکســته شــدن ســکون اســت )پورکســمایی، نادعلیــان 
دارای  می‌توانــد  ســکون  بنابرایــن،   .)17  :1399 مراثــی،  و 
حالت‌هــای متفاوتی باشــد. ســکون به‌عنوان خواب، ســکون 
به‌عنــوان بهت‌زدگی یا تفکــر، ســکون به‌عنوان یک نقاشــی در 
داخل قــاب، ســکون به‌عنوان توقــف حرکتی که یک فــرد برای 
توجه به گفتار یا رفتار شــخصی دیگری دارد، ســکون به‌عنوان 
کننده ســردی، سکون به‌عنوان مجســمه‌ای بی‌تفاوت در  القا
برابر زمان، به‌ویــژه، هنگامی‌که ســاعت‌های موجود درصحنه 

نیز از کار افتاده باشند )تشکری، 1388: 61(. 

تمرکز و آشفتگی
بــه اعتقــاد فروید اولیــن مرحلــه تمرکــز در انســان در نخســتین 
مراحل رشد کودکی به شــکل تمرکز بر روى اشيا اتفاق می‌افتد؛ 
ســپس، مرحله تمرکــز بر روی خــود فرامی‌رســد کــه در طی آن، 
کودک رشــد یافتــه به‌جــای تمرکــز بــر روی اشــيا تا حــدودی به 
تمرکز بر روی موضوع‌هــا و مطالبی که به آن‌ها علاقمند اســت، 
کنندگان  روی می‌آورد )اربابزاده و همــکاران، 1396: 52(. اجرا
پرفورمنس عادت کرده‌اند که برای عبور از یکی از عناصر اصلی 
و ورود به عنصر دیگر وارد مرحله‌ای از آشــفتگی شوند؛ ولی این 

ع، 1390: 129(. امر لازمه اجرا نیست )زار

بداهه
گی‌هــای پرفورمنــس آرت، انجام اعمال، ســخنان و  یکی از ویژ
نمایش‌هــای بداهه گونه و بدون تامل و دقت پیشــین اســت. 
گاه، در هنرنمایشــی بــدون آن‌کــه از پیش تعیین‌شــده باشــد، 
بازیگر بــه بیــان ســخنان و انجــام رفتارهایی دســت می‌زند که 
پیش‌بینی‌نشــده اســت؛ یا بازیگر دوم گاه، بــدون تعيين وقت 
احســاس می‌کند باید بــه دیالوگ و بــازی بازیگر نخســت پایان 
دهــد و وارد نمایــش گــردد؛ یــا گاهــی بازیگــران بــه بازی‌هایــی 
دست می‌زنند که حتی برای دیگر بازیگران قابل‌تصور و نیست 
)شــیرازی و رهبرنیــا، 1395: 8(. هنرمنــدان پرفورمنــس آرت 
گران را از جنبه روحــی بیش‌تر  کــه بــازی بداهــه، تماشــا برآنند 
جذب و درگیر نمایش می‌سازد )لوسی اســمیت، 1387: 34(. 
گاه بازیگر است که برای  بداهه گویی نوعی بیان ضمیر ناخودآ
گاهــش اثر نگــذارد؛ هیچ‌گونه رفتار  گاه او بــر ناخودآ آن‌که خودآ
خاصی حتی زمان پایان نمایش برای او تعيين يافته نیســت و 

محدودیتی برای او پدید نمی‌آورد و او بدون آن‌که تعیین شــود 
که چه بگوید و چــه انجام دهد، به فرافکنــی خویش می‌پردازد 

)سروندی، مصطفوی و شفیعی، 1398: 19(.

نوآوری و خلاقیت
یکی از عناصر پرفورمنــس آرت، ابــداع و نوآوری، ایجــاد روحیه 
خلاقیــت و شــکوفایی و پرهیــز از هرگونه تکــرار، ملال و کلیشــه 
اســت. یکــی از ویژگی‌هــای عصــر پســت‌مدرن ایــن اســت که، 
کلیشــه‌ای یک‌ســان عمــل نکنــد. البتــه،  هنرمنــد می‌کوشــد 
شــاید بتوان این را از عناصر مشــترک عصر مدرن و پست‌مدرن 
دانســت که نوآوری ابداع در ذات و ماهیت خــود، دارای ارزش 
و موضوعیــت اســت و به‌طــور مســتقل امــری قابل‌تحســین 
و ارزشــمند بــه شــمار می‌آیــد )دامــود، 1391: 73(. بــه همیــن 
جهت، پس از رنسانس در همه حوزه‌ها، سبک‌ها و شیوه‌های 
گونــی شــکل می‌گیــرد؛ امــا در عصــر پســت‌مدرن افــزون بــر  گونا
خلاقیــت و نــوآوری از هرگونــه کلیشه‌ســازی، یک‌ســان‌نگری، 
تفسير رسمی و مطلق اندیشی پرهیز می‌گردد و تنوع اندیشی و 

تکثرگرایی اهمیت می‌یابد )کارلسون، 1387: 125(.

هنرنمایشی سیاسی و مذهبی
یکی از موارد اســتفاده از پرفورمنس آرت در عصر پســت‌مدرن، 
اســتفاده‌های سیاســی، آیینی و مذهبــی از این ســبک هنری 
کی، توماس رولر  اســت. برای نمونه در سال ۱۹۸۵ در چکســلوا
به دليل اجرای نمایشی سیاســی به زندان محکوم شد. وکیل 
وی عمــل او را عملی نمایشــی و مســتند به کتاب نوشته‌شــده 
او در ســال ۱۹۷۹ دانســت و بدین‌ســان او را تبرئه کرد )شریعتی 
و راودراد، 1389: 24(. بنابرایــن، پرفورمنــس آرت نیــز وقتــی با 
مضمونــی ایدئولوژیــک همراه می‌شــود کارکــردی تبلیغی پیدا 
می‌کنــد و در خدمت آیین‌های دینــی قرار می‌گیرد. هنــر اجرا با 
توجه به امکانات و ساختارشــکنی‌هایی که دارد وسيله خوبی 

است )محمودزاده بخت‌آباد، 1397: 14(.

جایگاه مخاطب در پرفورمنس آرت
گران محســوب  کنش‌گــری مخاطــب از دغدغه‌های مهــم اجرا
گر می‌کوشــد مخاطب را به مشــارکت دعوت  می‌شــود و هر اجرا
کند؛ تا جایــی کــه گاه، تولید و خلــق اثر هنری بــدون مخاطب 
امکان‌ناپذیــر نیســت )منصوریــان و نصــری، 1395: 101(. ایــن 
دیــدگاه در دهــه ۵۰ و ۶۰ بــا ایــده جــان کیــج بــه هنــر اجــرا نفوذ 
کرد. کیج بــا بهره‌گیری از تصــادف و اصل عــدم قطعیت، نقش 

بررسی ویژگی‌های موثر هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ
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هنرمنــد را به‌عنــوان تنهــا خالــق اثــر کنــار گذاشــت. بر اســاس 
ایــن ایــده در اجــرای مشــهور ۴ و ۲۲ ســکوت، ســاختار زمانــی 
قطعــه تنهــا ایــده از پیــش تعیین‌شــده هنرمنــد اســت. این‌که 
چه صداهایی قرار اســت در آن شــنیده شــود، نامعلوم و البته، 
وابســته بــه مخاطــب و اتفاق‌هــای غیرقابل‌پیش‌بینــی اســت 

)نقویان، 1392: 57(.

مرگ مولف مساوی است با رشد نقش
خواننــده )خوانش‌گــر( به‌عنــوان آفریننــده اثــر بارتــس3 هم به 
شــکلی دیگــر بــه وارونه‌ســازی نســبت اثــر هنــری بــا هنرمند و 
مخاطب پرداخت. درنتیجه، مخاطب مصرف‌کننده نیســت 
و علاوه بر مشــارکت بایــد تولیدکننــده متن نیز باشــد. اهمیت 
گــر  دادن بــه بــدن و حضــور جســميت خــود و دیگــران )اجرا
و مخاطــب( امــکان خوانــش پدیدارشناســانه را نیــز فراهــم 
می‌کند )نقویان، 1392: 58(. هر اجرا به‌مثابه آیین به پرسش 
گــر و مخاطــب را تــا حــدی  ک، اجرا کشــیدن شــیوه‌های ادرا
وابســته به هم فرض می‌کنــد که بدون هــر یک اجرایــی در کار 
نخواهد بود. هوســرل در فلســفه زیســت جهان بــودن، من را 
وابســته بــه دیگــری می‌دانــد )دامــود،1391: 75(. در فلســفه‌ 
ک بین الاذهانــی زمینــه شــکل‌گیری جهانی  هوســرل، اشــترا
گفــت در یــک پرفورمنــس آرت،  کــه می‌تــوان  مشــترک اســت 
گــر و مخاطب  ک بیــن الاذهانــی میــان اجرا پیش‌فرض اشــترا
زمینه شــکل‌گیری یــک اجــرا می‌شــود. )منصوریــان و نصری، 

.)102 :1395

گر حذف فاصله نمایش و تماشا
شــبیه  پســت‌مدرن،  عصــر  در  نمایشــی  هنــر  باوجودآن‌کــه 
در  امــا  اســت؛  پیشــین  دوره‌هــای  خیابانــی  نمایش‌هــای 
گر  پرفورمنس آرت تلاش می‌شــود فاصله میان بازیگر و تماشــا
گران  تماشــا خــود  نمایــش،  ایــن  در  گاه،  و  شــود  برداشــته 
گرفتــه می‌شــوند. در بســیاری از مواقــع، بــه خاطــر  بــه بــازی 
شکسته شــدن مرزها و چهارچوب‌های رســمی هنر نمایشی، 
گران آمیخته  فضای نمایش و بازی بازیگــران با فضای تماشــا
می‌شــود و از یک‌دیگــر فاصلــه‌ای ندارد و ایــن امر بــه نزدیک‌تر 
کمــک می‌کنــد )محســنی،  بــه نمایــش  گران  شــدن تماشــا
از  یــک  هــر  مــی‌رود  انتظــار  نمایشــی  هنــر  در   .)15  :1392
گران، زبان اجــرای نمایش را بــرای خود و یــا مفاهیمی  تماشــا
که برایشان قابل‌درک است تفسیر کنند )نقویان، 1392: 16(. 
بازیگــران هنــر نمایشــی، تفســير حــركات و نمایش‌هــای خــود 

کاســته شــدن فاصلــه نمایــش  گران می‌خواهنــد؛  را از تماشــا
گران نیــز افــزون بر حس  و مخاطبــان موجــب شــده تــا تماشــا
نمــودن فضــای نمایــش گاه، خود نیــز جــزو بازیگــران نمایش 

گردند )لوسی اسمیت، 1387: 35(.

حذف فاصله میان نمایش و واقعیت
در هنر مدرن به‌طور ساختاری، هنر از زندگی جدا شده بود؛ اما 
در عصر پست‌مدرن کوشش شــد این فاصله از میان برود و هنر 
به متــن زندگی کشــیده شــود. به همیــن جهــت از ویژگی‌های 
هنر نمایــش این اســت که، تــاش می‌شــود مرز میــان نمایش 
و واقعیــت در آن شکســته شــود و امور واقعــی جلوه داده شــود 
)نوایــی، 1393: 54(. از مولفه‌هــای هنرنمایشــی -کــه بــرای 
جذب مخاطبان مورد اهتمام قرار گرفــت- ایجاد بهت‌زدگی و 
درگیر کردن مخاطبــان با نمایش اســت که البته، ایــن عنصر را 
می‌توان از ویژگی‌های پدید آمده در عصر مدرن دانســت. گاه، 
از بین بــردن فاصلــه میــان نمایــش و واقعیت بــه جهت حفظ 
رفتار و ثبــات درونی بازیگران اســت. برای طبیعی‌تــر و واقعی‌تر 
جلــوه دادن نمایــش تمهیداتــی فراهــم می‌شــود کــه هنرمنــد 
کنــد، به‌جــای نمایــش در متــن واقعیــت و زندگــی  احســاس 
طبیعی خود قرار دارد؛ یا به تعبیر دیگــر، در حال زندگی نمودن 

است )محمودزاده بخت‌آباد، 1397: 158(.

شکستن مرز هنر و زندگی
در هنرنمایشــی همان‌طــور کــه مــرز میــان واقعیــت و نمایــش 
شکسته می‌شود، مرز میان هنر و زندگی نیز شکسته می‌شود. 
کار دارد. مفاهیــم  در پرفورمنــس آرت بــا زندگــی واقعــی ســر و 
انتزاعــی رنــگ می‌بازنــد و زندگــی واقعــی مــردم وارد اجراهــا 

می‌شود )شیرازی و رهبرنیا، 1395: 6(.

گر، روایت گر است نه بازیگر اجرا
گران پرفورمنس آرت معتقدند که اصولا بازیگر نیســتند؛  اجرا
کننــدگان پرفورمنــس هســتند. آنهــا معتقدنــد که،  بلکــه اجرا
گــر در عالی‌ترین شــکل خود  بازیگری تئاتــر یا هرگونــه اجرایی ا
هم انجام شــود، هم‌چنان کاری اســت که از واقعیت عینی به 
دور اســت و نوعی وانمود کردن محســوب می‌شود )کارلسون، 
نمی‌کننــد  وانمــود  کــه،  معتقدنــد  هم‌چنیــن،   .)16  :1387
ج از خودشــان نیســت و  خودشــان هســتند و هیچ‌چیــز خــار
گاه‌شــان -که  در شــرایطی که قــرار می‌گیرند، بــه ضمیر ناخودآ
خودبه‌خود بروز پیــدا می‌کند- مربوط اســت )نقویان، 1392: 
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77(. آن‌چــه انجام می‌دهند، خودشــان هســتند. مشــخصه 
کلیــدی هنــر پرفورمنــس احســاس نزدیکــی اســت )تشــکری، 

ح زیر است: 1388: 59( تصویر چارچوب مفهومی به شر

اجراهای مارینا آبراموویچ
آبراموویــچ در طــول دوران حرفــه‌ای خــود، پرفورمنس‌هــای 
کوتاهــی بــه مشــهورترین  کــرده اســت. نــگاه  بســیاری اجــرا 
اجراهــای او جهان‌بینــی و نــگاه او بــه مســاله هنــر را بــرای مــا 
روشــن‌تر می‌نماید. آثار ابتدایی آبراموویچ زمانی خلق شــد که 
وی، نه‌تنها در دوران خفقان رژیم تیتو زندگی می‌کرد، بلکه زیر 
فشار کنترل ســخت‌گیرانه مادرش نیز بود )شاد قزوینی، 1391: 
25(. از طــرف دیگر، زندگــی در حوزه بالــکان تاثیــرات زیادی بر 
دیدگاه‌هــای او داشــت. آبراموویــچ در مــورد زندگــی در بالــکان 
می‌گوید: »فرهنگ بالکان به‌نوعی مرز بین شرق و غرب است. 
به همین دلیل اســت که گاهی، وقت‌ها من خودم را به‌عنوان 
یک پال رابط می‌شناســم. زندگی در بالکان به‌نوعی ثابت‌قدم 

بودن و جنگجو بودن است« )شریعتی و راودراد، 1389: 16(.
مشــهورترین اجراهای حرفــه‌ای او پــروژه ريتم بود -که شــامل 
کــه بیــن ســال‌های ۱۹۷۳ تــا ۱۹۷۵ اجــرا  چنــد اجــرا می‌شــد- 
شــد و در آن، موضــوع اصلــی بررســی محدودیت‌هــای بــدن 
بود. اجــرای دیگری کــه آبراموویــچ در آن اندام بدن خــود را به 
چالــش می‌کشــید، پرفورمنســی بــود بــا نــام لب‌هــای توماس 
کــه در ســال ۱۹۷۵ اجــرا شــد. در ایــن اجــرا، آبراموویــچ برهنــه 

در گوشــه‌ای از گالری پشــت یک میز -کــه با رومیزی پوشــانده 
ع، 1390: 158(. او یک کیلو عســل  شــده بود- نشســته بود )زار
را با قاشــقی نقــره‌ای خورد و ســپس، از یک جام کریســتال یک 

لیتر شــراب نوشــید. پس‌ازآن‌که جام شــراب را شکســت، با تیغ 
ســتاره‌ای پنج پر روی شــکم خود کشــید. بــرای مدتی خــود را 
شــاق زد و ســپس، روی یک قالب یخ دراز کشــید، درحالی‌که 
یک بخاری بالای ســرش روشــن بود. گرمای بخــاری منجر به 
خونریــزی بیش‌تر می‌شــد؛ و ایــن، درحالی بــود کــه، قالب یخ 
کــرده بــود )پورکســمایی،  پشــت بــدن آبراموویــچ را منجمــد 
نادعلیان و مراثــی، 1399: 52(. درنهایــت، مخاطبین با پایین 
کشــیدن آبراموویــچ از قالــب یــخ و پوشــاندنش بــه ایــن اجــرا 
خاتمــه دادنــد )Turner & Bruner,1986: 147(. آبراموویــچ 
لب‌هــای تومــاس را در ســال ۲۰۰۵ در پــروژه ۷ قطعــه آســان 
گرچه اجــرای لب‌های تومــاس در آن  یک‌بار دیگر اجرا نمــود. ا
دوره، هم‌زمــان بــا تحــولات هنــر فمینیســتی بــود، امــا مفهوم 
کلی اثر بیش‌تــر تحت تاثیــر زندگی تحت‌فشــار دولــت تيتو بود، 
در حقیقت، رویکرد آبراموویچ بیش‌تر به‌ســوی سیاست بود تا 
 Thompson & Weslien, 2016:( جنبش‌هــای فمینیســتی
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کار حرفــه‌ای مارینــا در واقــع، به ســه بخش تقســیم می‌شــود. 
دوره‌ اولیــه، دورهِ‌ همــکاری بــا اولانــی و پــس از جدایــی از او 
آبراموویــچ، أولای )یــو لايســيين( را در ۳۰ نوامبــر ۱۹۷۵ یعنــی 

بررسی ویژگی‌های موثر هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ

هنر اجرا

نقاشی فیلم آوا نمایشنامه اپرا

مجسمه معماري
سازي

رقص

هنرهاي وابسته

هنرهاي هنر اجرایی
هنرهاي تصویريشنیداري

فرهنگ 
عامه

زندگی 
ادبیات و علوم روزمره

مراسم مذهبیمراسم آئینیفعالیت انسانیاجتماعی

عدم محدودیت 
عنصر استقامتفرمی

بدن

عملکرد واقعی تجربه هنري

تمرکز به

چگونگی اجرا

متن مشخصه

جسمیت هنرمند
شکستن زمان و مکان گستره مکانی نامحدود

ویژگیها

مرگ مولف و بداههتقلید و تکرار
نوآوري و غافلگیريرشد نقش

سکونخلاقیت

حذف فاصله 
نمایش و تماشاگر

نمایش مبتنی بر 
واقعیت

هنر نمایشی 
شکستن مرز هنر و تمرکز بر آشفتگیسیاسی و مذهبی

روایتگري اجراگرزندگی

تصویر1- چارچوب مفهومی هنر اجرا و ویژگی‌های آن )ماخذ: نگارندگان(.
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کــه روز تولــد هــردوی آن‌هــا بــود در حالــی در  دقیقــا، در روزی 
آمســتردام ملاقات کرد کــه او به همــراه دیگر هنرمنــدان مانند 
کونچی برای ضبط برنامه‌ای تلویزیونی در مورد هنرهای  ویتو آ
اجرایی گرد هم آمــده بودنــد. آن دو بلافاصله بــه هم علاقمند 
شدند و بعد از سه ماه مکالمات تمام‌نشدنی تلفنی، سرانجام 
گ، خانــه را تــرک  آبراموویــچ بــرای پیوســتن بــه أولای در پــرا
کــرد. کاری کــه تاثیر غریبــی در آثــار آبراموویــچ گذاشــت و آن‌ها 
را از آســیب‌های فیزیکــی بــه رابطــه‌ی بیــن دو بــدن تغییــر داد 
)Stile, 2008: 17(. آن‌هــا دوازده ســال، یعنی تا ســال ۱۹۸۸ را 
به‌گونــه‌ای کوچگرایانه باهم بــه زندگی و ســفر پرداختنــد؛ و در 
این مدت، اجراهایی دونفره اجرا کردند. در یک اجرای بســیار 
معروف به نام رابطه با حرکت از آن‌ها، اولای و مارینا با ماشــین 
۳۶۵ بار حول یک محور دایــره‌وار چرخیدند. این در حالی بود 
کــه اولای رانندگی می‌کــرد و مارينا بــا بلندگو تعــداد دفعات دور 
زدن را اعــام می‌کرد. در اجــرای رابطه در فضــا، آن دو به‌تناوب 
و آرامی از کنار یک‌دیگر رد می‌شــدند، به‌گونه‌ای که در هر بار رد 
شــدند باهم برخورد می‌کردند؛ این کار را آن‌قدر تکــرار کردند تا 
برخوردها دردآور و تعصبی شــدند. انرژی زنانگی و مردانگی در 
این اجرا باهم مخلوط می‌شــد و تبدیل به یک مولفه‌ها جدید 
 Yacek, 2014:( می‌شد که آن‌ها آن را آن خویشــتن نام نهادند
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در اجــرای دم و بــازدم، اولای و آبراموویــچ در برابــر هــم زانو زده 
بودند؛ بــه صورتی کــه مصورهای‌شــان کامــا، در برابر هــم قرار 
گرفته بــود؛ آن دو هــوای بــازدم یک‌دیگر را نفس می‌کشــیدند. 
گرچه تصویری کــه ارائه می‌شــد، ممکن بود عاشــقانه و حتی  ا
اروتیــک بــه نظــر بیایــد، امــا این بوســه‌ مــرگ بســیار کشــنده و 
کربــن بلافاصلــه جایگزیــن  کســید  مســموم بــود؛ چــون دی‌ا
کربــن می‌شــد. اجــرای غیرقابل‌توصیــف ایمبوند  کســید  دی‌ا
از  یکــی  مخاطــب،  مســتقیم  مشــارکت  خاطــر  بــه  رابيليــا، 
تاثیرگذارتریــن پرفورمنس‌هــای پــروژه رابطه بــود. آبراموویچ و 
اولای برهنه روبــه‌روی هم در برابر ســردر مــوزه‌ هنرهای مدرن 
بولوگتــا ایســتاده بودنــد )Stango,1977: 25(. راه ورودی بــه 
گران موزه عــاوه بر  موزه بســیار باریــک بــود. بنابرایــن، تماشــا
این‌کــه بایــد به‌ســختی از بیــن ایــن دو نفــر رد می‌شــدند، بایــد 
تصمیم می‌گرفتند که صورت‌شان به ســمت کدام‌یک از آن‌ها 
نیــز باشــد. در اجــرای رابطــه در زمــان، آن‌ها بــه مدت شــانزده 
ساعت، پشت‌به‌پشت هم درحالی‌که با موهایشان به یک‌دیگر 
وصل شــده بودند، بدون حضــور هیچ مخاطبی نشســتند. در 
پرفورمنــس روشــنایی تاریکــی، آبراموویــچ و اولای در برابر هم 

زانو زده بودند و برای مدت بیســت دقیقه به‌صورت هم سیلی 
می‌زدند؛ اما مشــهورترین اجرای دو نفره آن‌ها پروژه عاشــق‌ها 
کــه در آن مارینــا و اولای هرکــدام از یــک  بــود. در ســال ۱۹۸۸ 
سمت دیوار چین شــروع به حرکت کردند و در نقطه مرکز دیوار 

.)Westcott, 2010: 115( به هم رسیدند
اولیــن اجــرای آبراموویــچ پــس از جدایــی از اولای، بــا الهــام 
از پیــاده‌روی‌اش در دیــوار بــزرگ چیــن در ســال ۱۹۸۸ اجــرا 
شــد و تــازه متوجــه شــده بــود کــه ایــن دیــوار روی خــط انرژی 
زمین‌ســاخته شــده و نمــادی از یــک اژدهــا اســت. در حیــن 
تحقیقاتــی که برای رســیدن بــه ایــن اجــرا انجــام داد، متوجه 
شــد که مارها و دیگر خزندگان با حرکتی مشخص و مغناطیس 
گونه بــر روی خطــوط انــرژی زمیــن حرکــت می‌کننــد. در اولین 
اجرای ســر اژدهــا، آبراموویــچ روی صندلی قرمزی نشســت که 
بــا توده‌های یــخ محاصره شــده بــود؛ پنــج مار بــزرگ و گرســنه‌ 
پیتون روی بدن آبراموویچ آزادانه گردش می‌کردند، تا خطوط 
 .)Turner & Bruner, 1986: 79( انرژی بدنــش را پیــدا کننــد
وی در تمــام مدت اجــرا بی‌حرکت با نــگاه به نوع حرکــت مارها 
کاملا، آرام و بی‌حرکت باقی ماند. در فاصله ســال‌های ۱۹۸۹ تا 
۱۹۹۳ او از معدن‌های زیادی در برزیل بازدید کرد و سنگ‌های 
کــه بــه حجــم  کــرد. در معادنــی  کریســتال فروانــی جمــع‌آوری 
عظیمــی از کریســتال برمی‌خــورد؛ اجــازه می‌خواســت تا شــب 
را هــم در معــدن باقــی بمانــد )Stile, 2008: 18(. در طول این 
کــه در آن‌هــا، مراقبه  مدت، پرفورمنس‌هــای زیــادی اجرا کرد 
و خواب در کنار ســنگ‌های کریســتال نقش عمده‌ای داشــته 

  .)Yacek, 2014: 108( است
آبراموویــچ در یکــی از مشــهورترین اجراهایــش بــه نــام بالــکان 
بــاروک، روی تلــی از هــزار و پانصــد اســتخوان گاو -کــه به خون 
آغشــته بودنــد- نشســت و چهــار روز متوالــی اســتخوان‌ها را با 
گنــدزدا می‌ســابید. درحالی‌کــه، آهنــگ قومــی  بــرس و مــاده 
یوگســالام را -که از دوران کودکــی به خاطر داشــت- می‌خواند 
و تصاویــری از پــدر و مــادرش بــر دیــوار پشــت ســرش نمایــش 
داده می‌شــد؛ و در پــردهِ‌ دیگــر، آبراموویــچ را نشــان مــی‌داد 
کــه لبــاس ســفید آزمایشــگاهی پوشــیده و در حــال توضیــح 
کــه در منطقــه‌ بالــکان چطــور بــا بــه  دادن ایــن مســاله اســت 
جــان هــم انداختــن موش‌هــای مــوذی از دستشــان خــاص 
شــدند )Stango, 1977: 26(. آن‌چــه آبراموویــچ قصــد نشــان 
دادنش را داشت، شرایط دشــوار زندگی در زیر یوغ دولت‌های 
ک‌ســازی قومــی توســط ایــن دولت‌هــا بــود.  کمونیســتی و پا
ویدیو-اجرایــی هم به نــام قهرمان در همین راســتا اجرا شــد، 
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کــه در آن ویدیــو مارینــا، هفــده دقیقــه بی‌حرکــت روی اســبی 
سفید نشسته و پرچم ســفید بالای ســرش گرفته بود و در کنار 
ویدیو، ویترینی از مدال‌ها و نشــان‌های پدرش بــرای عموم به 
نمایش گذاشته شــده بود. او در اجرای توهم، که با 400 موش 

ک‌سازی روانی  صحرایی در صحنه اجرا شــد، تلاش کرد تا به پا
خودش بپردازد و در این اجرا، تمرکز خود را بر پدیده روانی شرم 
گذاشت. شــرم از چیزی که در برابر دیدگان مردم روی می‌دهد 
از پرفشــارترین  یکــی  او، شــرم  از نظــر   .)Ward, 2014: 38(
نیروهای روانی اســت که به تخریب نفس خود در انسان منجر 
می‌شــود. ایــن اثــر نیــز برگرفتــه از زندگی شــخصی و خاطــرات و 
تجــارب تلــخ روحــی او در دوران زندگــی در یوگوســاوی بــود 
)منصوریــان و نصــری، 1395: 100(. او در ســال ۲۰۰۵ هفــت 
قطعهِ‌ آســان را در موزه هنرهای مدرن نیویورک اجــرا کرد که با 
كســپورت،  کونچی، والی ا اجراهایی از هنرمندانــی چون وينو آ
بروس نومان، جینا پین، جــوزف بویز و قطعه لب‌های توماس 
بود. آخرین اثر اجرایی قوی در ســال ۲۰۱۰ کــه در موزه هنرهای 
مــدرن نیویورک اجر اشــد، نمایشــگاهی از چهل ســال فعالیت 
اجرایی وی بود و یک قطعــه به نام هنرمند حاضر اســت که در 
آن، آبراموویچ ســه ماه متوالی را روی یک صندلی نشست و به 
چشــمان مخاطبان خود نــگاه کرد. در ســال ۲۰۱۲ مســتندی 
کرز  از این اجــرا به نام هنرمند حاضر اســت به کارگردانــی ماتیو آ
 Westcott, 2010:( و جــف دوره بــه روی پــرده ســینما آمــد
116(. هم‌چنین زندگی و مــرگ مارینا آبراموویــچ که یک پروژه 

تئاتری بود به کارگردانی رابرت ویلســون فر گادا كولا گرانه از آن 
مســتندی تهیه کــرده اســت )Sofaer, 2012:138(. او در این 
پروژه دفتــر خاطرات و تمــام اطلاعــات لازم در مــورد خودش را 
در اختیار کارگردان گذاشــته و خودش، نقش مادرش را در این 

.)Yacek, 2014: 99( اجرا ایفا کرد

یافته‌ها
یافته‌های کیفی

در ایــن مرحله از هیات متخصص خواســته می‌شــود که ابتدا، 
گی‌های استخراج‌شــده در مبانی نظری را مطالعه و نسبت  ویژ
بــه انــواع آثــار هنــر اجــرا مارینــا آبراموویــچ مــورد تدقیق ســازی 
قــرار می‌گیرد. به نســبت هــر یــک از ایــن ویژگی‌هــای و قابلیت 
بررســی بودن امتیاز 1 تا 10 را بدهنــد. در مرحله بعــد با خبرگان 
به‌صــورت هیــات مجزا برخــورد گردیــد و از آن‌ها خواســته شــد 
آثــار منتخب‌شــده توســط هــر هیــات را رتبه‌بنــدی کننــد از هر 
خبره خواسته شــد که تعداد 10 آثار را انتخاب کنند، درنتیجه، 
برای هر هیات آثار انتخاب‌شــده توســط 50% خبــرگان برگزیده 
شــد. از خبرگان خواسته می‌شــود تا آثار موجود در لیست‌های 
ویرایــش هیــات خــود را رتبه‌بنــدی کننــد؛ رتبه متوســط برای 
هر مورد حســاب می‌شــود. در هر لیست با اســتفاده از دبلیوی 

بررسی ویژگی‌های موثر هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ
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کنــدال4 ارزیابی صــورت می‌گیــرد و ایــن امر آن‌قــدر ادامــه پیدا 
می‌کند، تــا به‌اتفــاق نظــر برســند و تعــدادی از متغیرهــای دور 
اول حذف گردند. در جدول زیر، بــرای هر متغیر ضریب کندال 
محاسبه‌شده و هم‌چنین، متغیرهای حذف‌شــده دور اول به 

نمایش گذاشته می‌شود.
پــس از بررســی جــدول شــماره یــک مشــخص گردیــد کــه، آثار 
برگزیده شاملِ ریتم صفر، ریتم5، لب‌های توماس، عشق قدم 
زدن روی دیوارچیــن، بالــکان بــاروک، خانــه‌ای با چشــم‌انداز 
اقیانوس، هنر باید زیبا باشــد، زندگی و مــرگ، رابطه با حرکت، 
روشنایی و تاریکی، رابطه در زمان، ســر اژدها، مراقبه و خواب، 
توهم، کفش‌هایی برای عزیمت است و آثار حذف‌شده شاملِ 
ریتم 2، آزاد کردن صدا، قاطع شــب و دریا، تغییر موقعیت، دم 

و بازدم، هفت قطعه‌ آسان است.

یافته‌های کمی
طبق آمــار توصیفــی 253 نفــر )70.7%( از جامعه نمونــه، مرد و 
131 نفر )29.3%( زن بوده و 74.4% در گروه ســن 30 -20 ســال 
قــرار داشــتند. روش کار چنیــن اســت کــه بــه تعــداد مولفه‌هــا 
ســوال تدوین شده اســت؛ و هر ســوال، پاســخی بین طیف 1 تا 
5 دارا اســت. مجمــوع نمــرات ویژگی‌هــای یــک اثــر بــه معنای 
امتیازی اســت که هر فرد به کیفیت موردنظر داده اســت. پس 
نمره قابل کســب هر کیفیت بیــن 5 تــا 25 متغیر اســت. بر این 
کــه افرادی  اســاس دســته‌بندی ایجاد می‌شــود بدین‌صورت 
کتور داده‌انــد، آن را ضعیف  که مجموعا، نمــره 5 تا 11 به یــک فا
برآورد کــرده، امتیــاز 12 تــا 18 نظری متوســط و 19 تــا 25 نظری 
خوب نســبت به آن دارند. نتایــج آمار توصیفی نشــان داد که، 
بیش‌تریــن فراوانــی داده‌هــای به‌دســت‌آمده از ویژگی‌هــای 
آثار هنــر آبراموویچ شــامل روایت‌گــری اجرا بــا مقــدار )1765( و 

کم‌ترین تمرکز بر آشفتگی با مقدار )1129( است.

آماره‌های استنباطی
هم‌بستگی اسپیرمن

 Spss25 نتایــج پرســش‌نامه پــس از عددگــذاری وارد نرم‌افــزار
می‌شــود، برای تحلیل از روابط پیش‌بین )رگرســیون( و روابط 
هم‌بســتگی اســتفاده می‌شــود. بــرای بررســی نــوع پارامتریک 

جدول1. ضریب کندال محاسبه‌شده برای یک از آثار )ماخذ: نگارندگان(.

W کندالنام آثارW کندالنام آثار
0/832لب‌های توماس0/846ریتم صفر
0/492تقاطع شب و دریا0/741ریتم 5

عاشق: قدم زدن 0/495ریتم 2
0/612روی دیوار چین

0/565بالکان باروک0/433آزاد کردن صدا
خانه‌ای با چشم‌انداز 

0/472تغییر موقعیت0/675اقیانوس

0/842زندگی و مرگ0/582هنر باید زیبا باشد
0/321دم و بازدم0/738رابطه با حرکت
0/724روشنایی تاریکی0/796رابطه در زمان

0/655مراقبه و خواب0/801سر اژدها
0/769کفش‌هایی برای عزیمت

0/719توهم
0/422هفت قطعه‌ آسان

جدول 2. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر 
ویژگی‌های هنر اجرا )ماخذ: نگارندگان(.

p Z کولموگروف 
اسمیرنوف

انحراف 
استاندارد میانگین متغیر

0/432 0/762 2/83 31/25 ویژگی‌های 
هنر اجرا

تصویر3- فراوانی ویژگی‌های هنر اجرا در آثار برگزیده مارینا آبراموویچ )ماخذ: نگارندگان(.
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Two- Sample Kolmogor� زو نـ�ا پارامتریـ�ک بـ�ودن داده‌هـ�ا از
ov-Smirnov Test بهره گرفته می‌شود.

بــالا مشــاهده می‌گــردد، آزمــون  کــه در جــدول  همان‌گونــه 
اجــرا  نمــره ویژگی‌هــای هنــر  بــرای  اســمیرنوف  کولموگــروف 
)p=432/0( و بنابرایــن، دارای توزیــع نرمالی نیســتند و باید از 

تحلیل‌های ناپارامتریک برای آن استفاده کرد.
جــدول فــوق هم‌بســتگی بیــن متغیرهــا را نشــان می‌دهــد. 
گی‌های  همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، بیــن متغیرهای ویژ
هنــر اجــرا و مولفه‌هــای آن در ســطح 0/01 هم‌بســتگی مثبــت 
بیــن  هم‌بســتگی  بیش‌تریــن  دارد.  وجــود  معنــی‌داری 
گــر بــا دیگــر مولفه‌هــا بــه مقــدار )0/889( و  روایت‌گــری اجرا
کم‌ترین هم‌بســتگی مربوط به تقلید و تکرار با مقدار )0/569( 

است.

رگرسیون
برای استفاده از نوع رگرســیون خطی و یا چند متغیره از نمودار 
ماتریس هم‌بســتگی درونی متغیرها اســتفاده می‌شود. پس از 
ترســیم نمودار ماتریس هم‌بســتگی مشــخص گردیــد، عوامل 
فاقد رابطه خطی می‌باشــند. پس بهره گیری از رگرسیون چند 

متغیره صحیح است.
با توجه بــه نتایــج به‌دســت‌آمده جدول رگرســیونی مشــخص 
گر و بداهه  گردید که بیش‌ترین سهم عاملی را با روایت‌گری اجرا
بــا مقــدار)1/000( و کم‌ترین ســهم عاملــی نــوآوری و خلاقیت با 

مقدار )0/314( دارد.
 در مرحلــه بعــد، ضریــب تعیین هــر یــک از ویژگی‌های نســبت 
به هریــک از آثــار آبراموویچ به‌صــورت مجــزا برای دامنــه گیری 
متغیرها صورت می‌گیرد مشخص می‌شــود که دامنه تغییرات 

بررسی ویژگی‌های موثر هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ

جدول3. هم‌بستگی بین متغیرهای ویژگی‌های هنر اجرای آثار منتخب مارینا 
ابراموویچ )ماخذ: نگارندگان(.

سطح معنی‌داری 
)sig(

ضریب 
هم‌بستگی متغیرها

جرا
نر ا

ی ه
ی‌ها

ژگ
وی

0.000 0/743 سکون
0/000 0/574 نوآوری و خلاقیت
0/000 0/744 غافل‌گیری
0/000 0/739 مرگ مؤلف و رشد نقش
0/000 0/675 بداهه
0/000 0/569 تقلید و تکرار
0/000 0/746 نمایش مبتنی بر واقعیت
0/000 0/807 هنرنمایشی سیاسی و مذهبی
0/000 0/572 تمرکز بر آشفتگی
0/000 0/654 حذف فاصله نمایش و واقعیت
0/000 0/845 شکستن مرز هنر و زندگی
0/000 0/889 روایت‌گری اجراگر
0/000 0/733 حذف فاصله نمایش و نمایشگر

جدول4. رگرسیون گام‌به‌گام ویژگی‌های هنر اجرا در آثار مارینا آبراموویچ )ماخذ: 
نگارندگان(.

β B F ضریب 
تعیین مقیاس

0/781 1/000 527/222 0/615 سکون

جرا
نر ا

ی ه
ی‌ها

ژگ
وی

0/732 1/000 405/122 0/314 نوآوری و خلاقیت
0/662 1/000 217/343 0/846 غافل‌گیری
0/648 1/000 199/943 0/746 مرگ مؤلف و رشد نقش
0/664 1/000 201/612 1/000 بداهه
0/662 1/000 643/623 0/383 تقلید و تکرار
0/652 1/000 849/683 0/753 نمایش مبتنی بر واقعیت
0/665 1/000 349/603 0/875 هنرنمایشی سیاسی و مذهبی
0/483 1/000 184/945 0/571 تمرکز بر آشفتگی
0/464 1/000 276/748 0/770 حذف فاصله نمایش و واقعیت
0/452 1/000 199/943 0/795 شکستن مرز هنر و زندگی
0/463 1/000 499/034 1/000 روایتگری اجراگر
0/662 1/000 673/643 0/467 حذف فاصله نمایش و نمایشگر

تصویر4- دامنه تغییرات ضریب تعیین هریک از ویژگی‌های متناسب با هر اثر )ماخذ: نگارندگان(.
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گی‌های از میانگین ذکرشــده پیروی می‌کنند و بالا و پایین  ویژ
رفتن آن جزیی است. بیش‌ترین هم‌خوانی پاسخ‌ها و کم‌ترین 
گر و بداهــه متعلق به تمرکز  میزان دامنه بعــد از روایت‌گری اجرا
بر آشــفتگی اســت و کم‌تریــن هم‌خوانــی پاســخ‌ها و بیش‌ترین 

گی سکون وجود دارد. دامنه در ویژ
با توجــه بــه نتایــج مشخص‌شــده در ایــن پژوهش، مشــخص 
گی‌های هنر اجرا دارای ضرایب بالایی هستند و  گردید انواع ویژ
گی‌های در آثار ایشان به‌صورت مختلف بروز نموده  کثریت ویژ ا
اســت امــا به‌کارگیــری ســکون در آثــارش متفــاوت بوده اســت. 
گاهی به‌عنوان نقش تعیین‌کننــده و گاهی به‌عنوان یک عامل 
فرعی در آثار آبراموویچ وجود داشته است؛ اما با توجه به نتایج 
گی‌های آثــار آن را  کثریــت پاســخ‌دهندگان ویژ به‌دســت‌آمده، ا
گر و بداهه‌گویی می‌داننــد. به‌طورکلی با توجه  روایت‌گری اجرا
گی‌های در  به نتایج به‌دســت‌آمده می‌توان فهمید ضرایب ویژ
اجراهایــی که مخاطــب نقش تعییــن بیش‌تری داشــته دارای 
میزان بالاتــری هســتند و هرچقــدر مخاطب و درگیری حســی 
بیش‌تــر باشــد می‌توان بــه تاثیــرات بالاتــر ضرایــب اشــاره کرد. 

به‌طورکلی y آثار آبراموویچ به‌صورت زیر تبیین می‌گردد:
گی‌هــای آثار آبراموویــچY=0.615 ســکون+0.314 خلاقیت  ویژ
رشــد  و  مــرگ  مؤلــف  غافلگیــری+0.746  نــوآوری+0.846  و 
نقش+1بداهه+0.383 تکرار  و تقلیــد+0.753 نمایش مبتنی 
بــر واقعیــت +0.875 هنــر نمایشــی سیاســی مذهبــی +0.571 
تمرکــز  بــر آشــفتگی+0.77 حــذف فاصلــه نمایــش و واقعیت + 
گر+0.467  0.795 شکســتن مرز هنر و زندگی +1 روایتگری اجرا

حذف فاصله نمایش و واقعیت

نتیجه‌گیری
کم‌نظیــر بــودن اجــرای آبراموویــچ را می‌تــوان در بــه چالــش 
کشــیدن مخاطب دانســت. او مخاطــب را رکن اصلــی هنر اجرا 
گر  گــر و تماشــا می‌دانــد. به‌طوری‌کــه ایــن هنــر به‌وســیله اجرا
معنی پیــدا می‌کند. این دو مهــم را نمی‌توان از هــم جدا نمود؛ 
ماننــد ســوژه و ابــژه در دیگر آثــار، بی‌واســطه کنار یک‌دیگــر قرار 
می‌گیرند و دلیلی برای تعریف هم می‌باشــند و هنــر اجرا هنری 
تلفیقی بر پایه هنــر بدن که بــرای حفظ ماهیت خــود نیاز دارد 
کــه ویژگی‌هایــی را دربر بگیرد کــه هر هنرمنــد تعــدادی از آن‌ها 
را بیش‌تر در کار خود مشــهود می‌کنــد. مارینا آبراموویــچ در آثار 
خــود تمامــی ویژگی‌هــای را با ضرایــب بــالا رعایت می‌کنــد؛ اما 
بایــد بارزترین ویژگی کارهایــش را در بداهه‌گویی هنر دانســت؛ 
هنری که مختص و متناســب با زمــان پدید می‌آیــد و می‌تواند 
پاســخ‌گوی حال و زمــان اجــرا باشــد؛ و بداعت هنــری در جلب 
کثــری بیننــده را برمی‌انگیــزد، گویی که  مخاطــب و توجه حدا
او را متمایز از دنیا نموده اســت. هم‌چنیــن، روایت‌گری خود او 
در آثار، نقــش تعیین‌کننده‌ای در خلق هنر بی‌بدیــل او دارد. او 
به‌وســیله بدن خود مرزهای زمــان و مکان را می‌شــکند و از آن 
عبور می‌کند. از نظر او بدن دارای بالاترین پتانسیل برای جلب 
مخاطب است. به‌وسیله این امر است که، مخاطب احساس 
می‌کند، هیچ‌چیــز بازنمایی نمی‌شــود و همه‌چیــز واقعی بوده 
و در زمان پدیــدار می‌شــود. در هنرهای داخلی می‌تــوان برای 
موفقیــت هنرهایی بومــی در قالب هنــر اجــرا از ویژگی‌های نام 
بــرده اســتفاده کــرد و ســعی نمود کــه به یــک شــیوه‌ای خاص 

ضرایب این ویژگی‌ها را داخل آن افزایش داد.
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 Abstract:
In contemporary terms, the body was used as the object of art. The perfor-
mances have a message and sometimes refer to sexuality and highlight the 
fact that the human body can be used as a canvas. Some used images of oth-
ers on their bodies to integrate them with body art, such as Hannah Wilke, 
who used images of herself and her mother on her body. Performance art 
can be seen as the evolution of other arts such as cosplay, which were drawn 
from entertainment to creating a work of art. This depicted the presence of 
the audience in a space and its participation to examine various feelings and 
results. The performance art movement integrates elements of various arts 
through the body of the artist. This research points to the investigation of 
the effect of each of the elements of performance art in the types of mixed 
arts in Abramović’s works. The art of performance, which is called live art in 
some Anglo-Saxon countries, is branched from the visual arts, but while it 
is close to the show, it is very different from it in nature. Being alive, real and 
in the moment and emphasizing the use of the performer’s body as artistic 
material is one of the main features of performance art. The art of perfor-
mance started from visual arts and painting. After some time, this group of 
artists came to the conclusion that their art has become commercial and is 
only bought and sold by merchants. To prevent this, they proposed body 
drawing as a solution, in such a way that she began to roll on the white sur-
face with her body, to which music was added over time. Over time, the art 
of performance opened a path for itself and found its fans. This art contains 
many other arts in its heart, which has caused the emergence of special fea-
tures for it, but the effect of each of these features on the performance art 
itself is different. This research aims to extract each of the features and specify each of them in Abramović’s works answer 
the question of what is the most effective contributing factor for each of these features in Abramović’s works.
The research method in this research is a combination of qualitative and quantitative nested type, which is chosen in the 
qualitative stage of selecting Abramović’s performances by means of Delphi, a future study with three phases (brainstorm-
ing, limitation, selection). Their weight is calculated for each of the works and selected works are selected as the examined 
sample. Sampling at this stage is based on a purposeful and preference system. After selecting Abramović’s performanc-
es, the quantitative stage begins. In this stage, a questionnaire with a Likert scale is compiled and distributed to each of 
Abramović’s works. The sample size is 384 informants who were selected from a society with the criterion of entering the 
research and according to the upper limit of Morgan’s table. The results are analyzed in JMP software by means of descrip-
tive and inferential statistics. The results are presented in the form of comparison. Validity is calculated with CVR=0.76 and 
reliability with Cronbach’s alpha (0.78).
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The research findings include two parts: qualitative and quantitative findings. In the qualitative findings, the expert panel is 
requested to first study the features extracted in the theoretical bases and to clarify the types of performance art works of 
Marina Abramović. Give a score of 1 to 10 according to each of these features and the ability to check. In the next stage, the 
experts were dealt with as a separate panel and they were asked to rank the works selected by each panel. Experts are asked 
to rate the works on their board’s editing lists; Average rank is calculated for each item. In each list, evaluation is done using W 
Kendall and this continues until they reach an agreement and some of the variables of the first round are removed.
In the quantitative findings, the coefficient of determination of each of the characteristics in relation to each of Abramov-
ić’s works is done separately to determine the range of the variables. The highest concordance of answers and the lowest 
amount of range after the narration of the performer and improvisation belong to the focus on confusion, and the lowest 
concordance of answers and the highest range are found in the feature of stillness.
According to the results specified in this research, it was found that the various features of performance art have high coef-
ficients and the majority of features have appeared in different ways in her works, but the use of stillness in her works has 
been different. Sometimes as a determining role and sometimes as a secondary factor in Abramović’s works; but according 
to the obtained results, the majority of the respondents consider the characteristics of the works to be the narration of the 
performer and improvisation. In general, according to the obtained results, it can be understood that the coefficients of the 
characteristics are higher in the performances where the audience has a greater determining role, and the more the audi-
ence and sensory involvement, the more the effects of higher coefficients are noted.
The uniqueness of Abramović’s performance can be seen in challenging the audience. She considers the audience to be 
the main pillar of performance art, so that this art gets its meaning through the performer and the audience. These two im-
portant things cannot be separated, like the subject and the object in other works, they are directly next to each other and 
are a reason to define each other, and the art of performing art is a synthesis based on the art of the body, which in order to 
preserve its nature needs to include features that every artist shows some of them more in their work. Marina Abramović 
observes all the features in her works with high coefficients, but she considered the most obvious feature of her works to be 
improvisation, an art that appears specific and appropriate to the time and can respond to the present and the times. It is a 
performance and news innovation attracts the audience and arouses the maximum attention of the viewer as if it has distin-
guished him from the world. also, her own narration in her works plays a decisive role in creating her unique art. She breaks 
the boundaries of time and space with her body and from it. In her view, the body has the highest potential to attract the au-
dience because the audience feels that nothing is represented and that everything is real and emerges in time. In domestic 
arts, the mentioned features can be used for the success of local arts in the form of performance art and try to increase the 
coefficients of these features in a special way.

Keywords: Performance art, Marina Abramović, mixed method, audience
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